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 ي صلح و دموکراسيان براريحق مردم ا
 

 م يزدي درکانون مدافعان حقوق بشريمتن كامل سخنراني دكترابراه

٤/٤/٨٦ 

 
 ي صلح و دموکراس   يران برا يم ا م حق مرد  ي که از من خواسته شده است درباره آن سخن بگو          يموضوع

 .است

ران ي ـر از حق مـردم ا     ن که منظو  ياول ا : وسته مورد نظراست  يا سه مقوله بهم پ    ين موضوع سه نکته     يدر ا 

ان اين ارکان و صلح وجود دارد ؟ و سوم چـرا            ي م ي کدامند و چه ارتباط    يست ؟ دوم ارکان دموکراس    يچ

 .  کند يدا نمي بدون صلح تحقق پيدموکراس

 :فرهنگ لغت حق را به چند معنا گرفته است .   نكته اول حق مردم است-١

 .ن ، راست و داد و عدل يواقع ، دن ي ضد باطل ، راست ، درست ، صواب ، ع– ١/١

کـار مـزد   .  داده باشد يعت به کسيا طبي که قانون عرف ياري ، اختين کسيسته مع ي و با  يسهم دادن -١/٢

ر حق القدم پزشک ، حق الوکاله       يرد ، نظ  ي تعلق گ  يا موسسه ا  ي ي به کس  ي که به خاطر انجام کار     يياي،مزا

 ).١٣٧٣- انتشارات زوار – غلامرضا اتصاف پدر – يارسکامل فرهنگ ف.(ا حق السکوت ي، حق العمل 

 ي انسان سرچسمه م ـيعي است که از ذات وسرشت طبيزيران در اين بحث ، آن چيمنظور از حق مردم ا    

 يه جهانياعلام. شناخته شده است ) NATULAL RIGHTS (يعيودر نزد علما به عنوان حقوق طب. رد يگ

ن و  ي انـسان تـدو    يعي حقوق طب  يي مربوط به آن بر اساس شناسا      يلن المل ير معاهدات ب  يحقوق بشر و سا   

 . ب شده اند يتصو

 کند که يدا مي پيگريک معناي دي ، يعي گردد ، حقوق طبيعت انسان مطرح مي که سرشت و طبياما هنگام

ن ي ـبـه ا  .  گـردد    ي م ي انسان تلق  يعي طب يازهاي از ن  ي برد و به عنوان بخش     يآنرا از قلمرو حقوق فرا تر م      

اما . ازمند است يات خود به آب و هوا و غذا ني ادامه حي برايگرير هر موجود زنده ديمعنا که انسان ، نظ

 خـود   يات انسان ي ادامه ح  ير موجودات زنده دارد که متناسب با آن برا        يز از سا  ي متما ييهايژگيانسان ، و  

همانطور کـه فقـدان     .  شود   يفته م  گ ي اساس ي ها يژه دارد كه اصطلاحاً به آنها حقوق و آزاد        ي و يازهاين

ن حقـوق ،    ي ـ گـردد ، فقـدان ا      ي انسان م  يستيستم ز ي مناسب موجب بروز اختلال در س      يآب و هوا و غذا    

 و  ي و شخـص   ي در سطح فرد   يروان / ي ، اختلالات ذهن   ي ، موجب روان رنجور    ي اساس ي ها ير آزاد ينظ

ر ي ـاب ، نظ  ي ـا عناصر کم  ين و   يتامي از و  يبرخ فاقد   ييم غذا يد رژ ي دان يهمانطور که م  .  گردد   ي م ياجتماع

ا نبـود   ي ـو  ) سمي ـ ت يراش ـ( اسـتخوانها    ي و نرم  ير سست ي نظ ي جسم يهايماري ، موجب بروز علائم ب     يرو

ک جامعـه اسـتبداد زده کـه امنيـت          ي ـدر  .  گردد   ي و کوتوله ماندن بدن م     ي موجب توقف رشد جسم    يرو

 از علائـم    يف ـيان کننـد ، ط    ي ـد خود را ب   ي آزادانه آرا و عقا     توانند آزادانه فکر کنند و     يوجود ندارد مردم نم   

دا ي ـره بروز و ظهـور پ يت و غي ، قتل جنا  ي اجتماع يان ها يان و عص  ياد، طغ ي ، بصورت اعت   يروان رنجور 

 .  کند يم

ن ي ـن ا ي هستند و چرا تام    يازمند صلح و دموکراس   يران ن يد چرا مردم ا   يد د ين مقدمه اکنون با   يبا توجه به    

 .ر قابل اجتناب و انکار اين مردم استي و غيعيق طباز حين



 ٢

ت ي ـ حکومت مردم بر مردم يـا حاکم       يعنيدموكراسي  .  است ي يا مردم سالار   ي  دومين نكته دموکراس    -٢

ک جامعـه،  ي ـحاكميت ملت به معناي حاكميت تمام شـهروندان      . ژه و برجسته  يک گروه و  يملت،نه حكومت   

امـا  . ت، زبـان، رنـگ، نـژاد، مـذهب و اعتقـادات اسـت      يجنـس ت،  ي ـض بـر اسـاس قوم     يبدون هرگونـه تبع ـ   

 بـه   يتحقق دموکراس ـ .  آزاد و منصفانه، کاهش داد     يا به سطح انتخابات حت    يد به شکل    ي را نبا  يدموکراس

 واجـب اسـت و      ينـد مقدمـه هرکـار واجب ـ      ي گو يعلما م .  دارد ي مناسب بستگ  ينه ها يا زم ير ساخت ها    يز

 .، حرام استيهرکار حرام

 تـوان در سـه رکـن        ي را م  ير دموکراس ي مناسب و اجتناب ناپذ    ينه ها يا زم ياز ها   يش ن يا پ يواجب  مقدمه  

 :ر خلاصه کرد يز

. اسـت )PLURALISM(سم ي ـا پلورالي ـ يشه ها در جامعـه انـسان  ي افکار و انديرفتن گوناگونيركن اول پذ 

 تنـوع و چنـد      يعه انـسان  سرنوشت جام . ست و هرگز نخواهد بود    ي تک صدا نبوده، ن    ي، نهاد يجامعه بشر 

 يمـن م ـ ي ا ي و مطلـق خـواه     ينين اصل ، جامعه را از شر مطلق انديشي، مطلق ب          يرفتن ا يپذ.  است   ييصدا

 توانـد ادعـا کنـد کـه حـق           ي نم يچ انسان ين معناست که ه   يشه ها بد  ي افکار و اند   يرفتن گوناگون يپذ. سازد

 .ش مطلق هستند يشه هاي و انديافته است و آزاديمطلق را در

تساهل را آسـان  . رفتن و تن در دادن شهروندان به اصل تساهل و تسامح با تولرانس استي ركن دوم پذ 

 . ف کرده اند يگر و تِسمح را معادل و مترادف با تساهل تعريکدي ، آسان گرفتن بر يريگ

 نـسبت بـه     ي گسترده تر  يالبته تولرانس معان  .  تولرانس به کاربرده شده است     يهر دو واژه معادل فارس    

ن ي و هم چن   ييباي، شک ي، سازگار ي، بردبار ي روادار يتولرانس به معنا  .  تساهل و تسامح دارد      يواژه ها 

 . باشدي، تاب، تحمل، طاقت و قدرت تحمل، مقاومت ميريش پذي، دگر اندي، آزادگ

 از ارکـان    يک ـيشه ها   ي افکار و اند   يرش گوناگون ين اصل در واقع به اين معناست كه اگرچه پذ         يرفتن ا يپذ

 .م ير و روا مدار باشيش پذيم و دگرانديگر را تحمل کنيکديد ي نيست، ما باي است اما کافيلازم دموکراس

ا ي ـ ي تـن در دادن بـه سـازگار        يري ـا بـه تعب   ي ـ ياري ـ و هم  يرفتن اصـل ضـرورت همکـار      يركن سوم پذ  

COMPROMISE بدون يتحقق دموکراس .  است OMPROMISEC  بـه   يه در فارس  ن واژ يا.  امکان ندارد 

ن ي الطـرف  ي، مصالحه، سازش، مدارا و باهم سازگار شدن، توافق و مدارا کردن ، به راه حل مرض ـ                يمعنا

 . دن، کنار آمدن، سازش کردن آمده استيرس

ن در ايـن بحـث بـه        يبنابرا.  پيدا كرده است   ي منف ييک بار معنا  يران سازش   يج ا ي را ياسياما در گفتمان س   

 .  استفاده شده است يار آن از واژه سازگيجا

. دي کن يمن شما را و شما مرا تحمل م       .  دارد ي انفعال يي است، بار معنا   يک مفهوم سلب  يا تساهل   يتولرانس  

 سياسـي و اجتمـاعي جامعـه    ي تمام قشرها و گروهها ياري و هم  ي به همکار  ياما نهادينه شدن دموکراس   

 مختلـف و گونـاگون،      يت هـا  يوه ها، احزاب، قوم   ن معناست که افراد، گر    ي به ا  يسازگار. از  جدي دارد   ين

 سازند، همكاري مي يت ها، با حفظ مواضع و باورها، با هم م    يشه ها، و اولو   يبرغم اختلاف در آراء و اند     

 . پردازنديگر به تعامل سازنده ميکدين با ي الطرفي مرضيدا کردن راه حل هايكنند و با پ

شه ها، مي تـوان منـافع مـشترکي         ي افکار واند  يبرغم گوناگون ن معناست که    ي به ا  يرفتن اصل سازگار  يپذ

 . ، همه گروهها بهره مند شونديان همه گروه ها تعريف كرد كه در صورت سازش و مدارا و همکاريم



 ٣

ان ي ـ کـه بـر اثـر پا       ي وضـع  – سازش   – ي آشت يعنيصلح  .  سومين نكته در بحث ما مسئله صلح است        -٣

 يعن ـي صـلح در اصـطلاح فقهـا و حقوقـدانان،            يک معنـا  ي ـ. دي ـ آ يد م ـ ي ـ پد يا نبودن نا آرام   يگرفتن جنگ   

 .گر ي استي از خود به ديدن حقيبخش

دوم نبود جنگ . ز نبودن با خودمياول در جنگ و ست . ز در چند بعد مطرح است       يا نبود جنگ و ست    يصلح  

ت هـا و  ي ـوام و قوم ميان اق ـيعنيان ملت و دولت يسوم صلح م. ر انسان ها يز باهم نوعان و با سا    يو ست 

ستن ي ـگر در صلح و آرامش ز     يکدي و با    يني، د ي، زبان ي هاي قوم  ي مختلف جامعه، برغم گوناگون    يقشرها

 .ان ملت ها و دولت هايو چهارم صلح م

صـلح  . داريدار و صلح ناپا   يصلح پا :  است   ي دو نوع صلح و آرامش قابل بحث و بررس         يطياما در هرشرا  

دار ي ـصلح و آرامـش پا   . ا منصفانه باشد  يسر است که عادلانه     ي م ي، تنها هنگام  نه شده يا صلح نهاد  يدار  يپا

 شود که تساهل و ي آغاز ميز هنگاميجنگ و ست.  شودين مي تاميا عقبه سازگاريتنها با عبور از گردنه 

صلح و . ن بروديان عناصر گوناگون جامه يا ميان دولت و ملت از ب        ي در م  يتسامح و تولرانس و سازگار    

 سـازنده  ي تنهـا هنگـام   يتـساهل و تـسامح و سـازگار       .  شود ين نم يشان تام يامش با سرکوب دگر اند    آر

 يکه ازجانـب برخ ـ   )) يحرکت قسر  ((يريا به تعب  ياعمال زور و سرکوب     . وخلاق است که درون زا باشد     

محروميـت از آب، هـوا و غـذا    .  گـردد ي منجر ميراني شود  مخرب است و به و يغ م يازمحافظه کاران تبل  

 .اما استبداد، بهر نامي و بهر بهانه اي، انسانيت را نابود مي سازد. موجب مرگ موجود مي گردد

 . ران است ياز مردم ايا ني حق ي  نكته چهارم بحث ما اين است كه چرا صلح و دموکراس-٤

از معطـوف بـه     ي ـاما ن .  دارد يو حقوق  يا مفهوم اخلاق  يک اعتبار   يک گفته شد، حق     يبر اساس آنچه دربند     

ران، ي ـر مـردم ا   ياز اجتنـاب ناپـذ    ي ـک ن ي يصلح و دموکراس  .  است ي انسان ي و جمع  ي فرد يستيت ز يوضع

 است و تمـام  يخي تاريسي در حال دگرديرانيجامعه ا.  باشديخ كشورمان ميحداقل در اين مرحله از تار    

ک جامعه متکثـر   ي در هر حال     يشد که جامعه بشر   اشاره  . ک جامعه درحال انتقال را داراست     ي يهايژگيو

ع تـر و    ي و انتقال به مراتـب وس ـ      يسيک جامعه در حال دگر    ي در ياين تنوع و گوناگون   . ا گوناگون است  يو

 جا افتاده وشکل ي از هنجارهاياري بسيدر جامعه انتقال.  و شکل گرفته استيک جامعه عاديد تر ازيشد

 جهـات   يران از برخ ـ  ي ا يجامعه کنون . ن رفتن هستند  يا درحال از ب   ياند  ن رفته   يا از ب  ي يگرفته جامعه سنت  

با ورود مـسلمانان بـه   . سلطنت شباهت دارديران بعد از ورود اسلام به كشورمان و فروپاش يبه جامعه ا  

. ز دچار دگرگوني شدند   يج ن ي را ي از سنت ها   ياريد بلکه بس  ي حاكم ازهم نپاش   يران تنها نظام شاهنشاه   يا

 . ديد چند قرن به طول انجاميد سالها، شاي جدي هنجارهايرياما شکل گ

 يري ـ شوند، اما شـکل گ     ير و تحول م   يي، اگر چه رسوم و سنن و هنجارها دستخوش تغ         يدر جامعه انتقال  

رات و  ي ـي تـوان مـانع تغ     يبا زور و سرکوب  نه م ـ      . ازمند زمان و صلح و آرامش است      يد ن ي جد يهنجارها

اجبار جامعه به اطاعت از  رفتار هاي .  ل کردي را به مردم تحميدي جدينجار توان هيتحولات شد و نه م

ق آزمـون و خطـا      ي ـد از طر  ي ـجامعـه خـود با    . آ مرانه و حكـيم فرمـوده نقـض غـرض و بيمـاري زاسـت               

ن ي ـو  .  داشته باشد انتخاب کند    ي هماهنگ يشه گرفته در فرهنگ مل    ي که با ارزش هاي ر     يدي جد يهنجارها

 .ست ير ني امکان پذياجتماع-ياسيز وآرام س بايک فضايجز در 

م ي بـدخ  ي ها و انحراف هـا     ي موجب بروز ناهنجار   يهي و با هر توج    ي هر نوع زور، به هر نام      يريبه کارگ 

 باز دارند و سم کشنده اي يک جامعه انتقالياستبداد در. د خواهد شدي جدي رفتارهايريند شکل گيدر فرا 

 . داست كه به مرگ انسانيت ختم مي شو



 ٤

رات و تحولات به    ييند تغ ي فرا ي سالم و بهداشت   ي ط يران برا يران و مردم ا   ي ا يگر جامعه کنون  يبه عبارت د  

از يا نيران يد كوشش كرد، چه آنرا حق ملت ايط باين شرايبراي تحقق ا. ازمند دارندي نيصلح و دموکراس

 .ديمردم بدان

دو . تن صلح و آرامش و بروز جنگ و درگيري است         ي پنجم در اين بحث عوامل يا علل از بين رف             نكته -٥

عواملي كه به رفتارهاي فردي يا جمعي مردم در همكنشي بـا            . گروه از علل و عوامل قابل بررسي هستند       

هـا  يـا قـشرهاي مختلـف           جويانه و ناسازگاري مـردم و گـروه         رفتارهاي ستيزه . باشد  يكديگر مربوط مي  

در برخـي از  . هاي سياسي، اقتـصادي و اجتمـاعي يـا فرهنگـي دارد       جامعه با يكديگر، خود دلايل و ريشه      

هـا و     ها، چه در تاريخ گذشته و چه در حال حاضر اين نوع رفتارها از بزرگتـرين عوامـل نـاآرامي                     جامعه

اما گروه دوم از عوامـل بـروز جنـگ و درگيـري مربـوط بـه رفتـار                   . هاي انساني شده است     بروز فاجعه 

هاي تاريخ ميان دولـت هـا صـورت           بزرگترين جنگ . باشد   با مردم و ملت خود مي      ها با يكديگر و يا      دولت

ترين تهديد صلح  اما در بسياري از كشورهاي جهان و از جمله و به خصوص در ايران عمده            . گرفته است 

. گيرنـد   ها را ناديـده مـي       هايي است كه به طور منظم و سيستماتيك حقوق ملت           ي دولت   و آرامش از ناحيه   

هـاي    حكومـت . ي رايج حكومت در اكثريت قريب بـه اتفـاق كـشورها اسـتبدادي بـود                  بود كه شيوه   زماني

المللي   خودكامه چه در گذشته و چه در اين عصر، از تهديدهاي جدي صلح و آرامش در سطح ملي و بين                   

ن گيري از اين نـوع تهديـدها قانونمنـد كـردن و دمكراتيـزه شـد                 هاي پيش   يكي از راه  . محسوب مي شوند  

پردازنـد، نهادينـه شـدن دمكراسـي از عوامـل       هاي جنـگ را مـردم مـي    از آن جا كه هزينه . هاست  حكومت

 . هاست ي ملت ها، به هزينه ي جنگ ميان دولت بازدارنده

ي جهـاني حقـوق بـشر و          گر، موجب پيدايش بيانيـه      ها و انقلابات ويران     بار جهان با جنگ     هاي اسف   تجربه

 constitutional democracy( ربوط به آن و نهادينه شدن دمكراسي مـشروط  ها و معاهدات م  بيانيه

هـاي    اما هنوز در بسياري ديگر از كشورهاي جهـان دولـت          . در بسياري از كشورهاي جهان شده است      ) 

 .كنند خودكامه، صلح و آرامش را تهديد مي

اي را در اختيـار        گـسترده  خصوص در قلمرو تكنولوژي سركوب، امكانات       ي تكنولوژي، به    رشد و توسعه  

توانند در خصوصي ترين رفتارهاي شهروندان وارد شوند          آن ها مي  . هاي خودكامه قرار داده است      دولت

 ملت  را دچار تلاطم و نـاآرامي و حيـات ملـي را    –اين نوع رفتارها، مستقيما روابط دولت  . و دخالت كنند  

 .مورد تهديد قرار داده است

امـا دمكراسـي تنهـا      .  راه حفظ صلح و آرامش ملي، تعميق فرايند دمكراسي اسـت           در چنين شرايطي، تنها   

نيـاز اجتنـاب ناپـذير     شـرط يـاپيش   پـيش . گيـري نيـست   شركت ازادانه در انتخابات در طي چنـد روز راي   

ي تنگـاتنگي ميـان       بـه عبـارت ديگـر، يـك رابطـه         . هاي اساسي ملت است     دمكراسي تامين حقوق و آزادي    

هـاي اساسـي      تا حقـوق و آزادي    . ي پايدار در كشورمان به وجود آمده است         و توسعه دمكراسي و صلح    

مردم از جمله حق حاكميت ملت تامين نگردد و تحقق نيابد، صلح و آرامش وجـود نخواهـد داشـت و هـر            

 سبل الـسلام    –هاي صلح     راه. ي اقتصادي و يا انساني بلاموضوع است        گفتن از رشد و توسعه      نوع سخن 

 .خدا و رضايت ملت در اين استو رضوان 
 


